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مقدمه
بانك ها به عنوان واسطه وجوه، وظيفه جذب منابع مالى 
دار  را عهده  اقتصادى  در بخش هاى مختلف  آن  تزريق  و 
مى باشند. در فرايند تخصيص منابع، بانك ها در عين ايجاد سود، 
با ريسك هاى مختلفى مواجه مى شوند و در حال حاضر، يكى از 
مهمترين و چالش برانگيزترين ريسك ها، ريسك عدم پرداخت 

مى باشد كه منجر به افزايش اقلام معوق گرديده است.
بر اساس ضوابط حاكم بر سيستم بانكى، ميزان مطالبات 
معوق نبايد از پنج درصد كل مانده تسهيلات هر بانك بيشتر 
باشد، اما رشد فزاينده نرخ مطالبات بانكى، موجبات نگرانى 
مسوولان را فراهم نموده است و با عنايت به نقش بانك ها در 

اقتصاد كشور، مى توان اين پديده را دغدغه اى "ملى" نام نهاد.
نظر به اهميت و حساسيت امر، در مقاله حاضر، ضمن 
بيان معيارهاى مورد نظر در فرايند اعطاى تسهيلات ، موضوع 
مطالبات معوق و عوامل ايجاد آن و راهكارهاى وصول اقلام 

معوق مورد بررسى قرار گرفته است.

معيارهاى اساسى اعطاى تسهيلات 
به  منظور  به  وام دهنده  تسهيلات،  پرداخت  فرايند  در 
حداقل رساندن ريسك اعتبارى خود،پنج معيار را مورد بررسى 

قرار مى دهد :
1) شخصيت (  character ) : منظور از شخصيت، صداقت 
و امانتدارى و معتمد بودن وام گيرنده است.سابقه تجارى فرد ، 
حسن شهرت وسابقه چك هاى برگشتى وى، بيانگرشخصيت 

متقاضى تسهيلات است.
2)سرمايه(capital ): سرمايه، به منزله سوپاپ اطمينانى 
براى فرد تسهيلات گيرنده است كه در صورت مواجهه با زيان   

احتمالى ، مى تواند به كمك وى بيايد.
3) ظرفيت (capacity ) : ظرفيت، به توانايى تسهيلات 
گيرنده براى بازپرداخت وام اشاره دارد.در اين رابطه ، احتمال 
بازپرداخت  تسهيلات و زمان بندى آن براى بانك داراى 
اهميت است. بديهى است كه دسترسى به سوابق تسهيلاتى 
وام گيرنده و اطلاع از وجود يا عدم وجود چك هاى برگشتى 
يا عدم بازپرداخت تسهيلات، مى تواند در تصميم گيرى براى 

اعطاى تسهيلات به متقاضى موثر باشد.
4) وثايق يا تضمينات ( collateral ) : اخذ وثيقه و تضمين 

مطالبات معوق
و نقش آن در سودآورى بانك ها

 هوشنگ قاسمى
بانك اقتصاد نوين - شعبه زنجان

به منظور كاهش ريسك بانك در مواجهه با شرايطى است كه 
تسهيلات گيرنده قدرت بازپرداخت بدهى را نداشته باشد ، يا از 

پرداخت آن استنكاف ورزد.
5) شرايط  ( conditions) :   اين اصل هم اصل ديگرى 
است كه در حجم مطالبات بانك ها بسيار تاثيرگذار است.وجود 
تورم ركودى ، تنش هاى بين المللى و ديگر شرايطى كه خارج 
از قدرت تسهيلات گيرنده است، مى تواند در حجم اقلام معوق 

بانك ها نقش تعيين كننده اى را ايفا نمايد.
شايان ذكر است كه معيار اول ( شخصيت ) ، نسبت به ساير 
معيار ها ذهنى بوده و تا حدود زيادى بستگى به قضاوت شخصى 
مسوولان بانكى دارد ، اما ساير معيار ها، عينى تر هستند و مى 
توان با  توجه به استاندارد هاى موجود آن ها را مورد قضاوت 
قرار داد. بديهى است كه بخش قابل توجهى از اعتباراتى كه 
به اقلام معوق تبديل ميشوند، با بررسى موضوعات فوق قابل 
شناسايى و پيگيرى هستند، ولى متاسفانه بانك ها عمدتا بر 
وثايق و تضمينات تكيه مى كنند،در حالى كه اگر ساير مراحل 
با دقت طى نشده باشند، احتمال اينكه بازپرداخت اعتبارات با 

مشكل مواجه شود ، بالا است.

مطالبات 
در عرف بانكدارى، مطالبات به خواسته هاى بانك از 
مشتريان بابت تسهيلات اعطايى، معاملات و خدمات انجام 

شده اطلاق مى شود و در شكل هاى متفاوت مطرح است :
مطالبات سرفصل نشده، به تعهداتى گفته مى شود كه 
متعهدان آن ها بر خلاف تعهدات قرارداد هاى منعقده، بموقع و 
در سررسيد هاى معين تعهدات خود را ايفا نمى كنند و بانك نيز 
مانده هاى مذكور را در سرفصل هاى معاملاتى و تسهيلاتى 
مربوطه نگهدارى نموده و صرفا روش هاى مسالمت آميز و 
مساعدت و اقدامات مقدماتى ( دعوت ، مذاكره ، تذكر و اخطار ) 

را براى آن ها اعمال مى كند.
مطالبات سرفصل شده ، به تعهداتى گفته مى شود كه 
متعهدان آنها به رغم تعهدات و قرارداد هاى منعقده، بموقع و در 
سررسيد هاى معين، تعهدات خود را ايفا نمى كنند و بانك پس 
از اعمال روش هاى مسالمت آميز و مقدماتى، آن ها را به تناسب 
سرفصل هاى مختلف، از جمله مطالبات ناشى از عقود مختلف، 
بدهى مشتريان بابت ضمانت هاى ريالى و ارزى پرداخت شده، 

متاسفانه بانك ها 
عمدتا بر وثايق 

و تضمينات تكيه 
مى كنند و چنانچه 

ساير مراحل با 
دقت طى نشده 

باشند،  احتمال اينكه 
بازپرداخت اعتبارات 
با مشكل مواجه شود، 

بالا است.
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مطالبات ناشى از اعتبارات اسنادى پرداخت نشده، حساب هاى 
مطالبات سررسيد گذشته و معوق و ... منتقل مى كند.

عوامل ايجاد مطالبات معوق 
   دست اندركاران امر بر اين باورند كه عوامل تاثيرگذار در 

افزايش مطالبات معوق به سه دسته تقسيم مى شوند :
1. عوامل درون سازمانى : اين عوامل ناشى از عملكرد و 
فعاليت هاى داخلى بانك و نتيجه تصميم گيرى ها و اقدامات 
مسوولان و  عملكرد كاركنان مى باشند. اين دسته عوامل 
قابل كنترل بوده و مديريت مى تواند با بهره گيرى از راهبرد 
مناسب و شناسايى نقاط ضعف و حذف آن و مآلا با اصلاح 

فرآيند ها، از تاثير اين عوامل جلوگيرى به عمل آورد.
   با توجه به نقش موثر عوامل درون سازمانى در افزايش نرخ 
مطالبات، نكات مهم در باره عوامل مذكور  به شرح زير مى باشند:

 الف) عدم بررسى و برآورد واقعى نياز مالى متقاضيان در 
هنگام اعطاى تسهيلات و تحميل بار مالى خارج از ظرفيت 

به متقاضى.
ب) فقدان مديريت ريسك ناظر بر بهبود عملكرد اعتبارى 
( رتبه بندى اعتبارى مشتريان) كه بر اساس شخصيت و 
صلاحيت هاى عمومى ( اهليت و مديريت )، استحكام وضعيت 
مالى ( صحت و اعتبار صورت هاى مالى، عمليات بانكى، 
ظرفيت سرمايه، محل اجراى طرح، نسبت هاى نقدينگى و 
كارآيى، نسبت هاى سودآورى، نسبت هاى سرمايه گذارى، 
نسبت كفايت جريان هاى نقدينگى )، سابقه و نوع فعاليت 
در بخش هاى اقتصادى، محل تامين مواد اوليه، تعداد نيروى 
انسانى، وضعيت تعهدات و وثايق متقاضى نزد بانك ها، مانده 
تسهيلات در شبكه و سابقه اعتبارى در بانك مورد شناسايى 

و امتيازدهى قرار نمى گيرند.
پ) ملاك قرار نگرفتن مولفه ميزان مطالبات ايجادى و 
وصول شده، در دوره تصدى مسوولان شعب به عنوان يكى از 

شرايط ارتقاى شغلى آنان.
ث) عدم اجراى صحيح و بموقع دستورالعمل اجرايى 

مطالبات معوق.
مصرف  روند  بر  استطلاعى  نظارت  اعمال  عدم  ج) 

تسهيلات توسط مسوولان ذيربط.
چ) عدم رعايت دقيق ضوابط در رابطه با وضعيت مالى و 
اعتبارى ضامن يا ضامن ها( اخذ وثايق ساده و ضعيف، از جمله 

سفته هاى قرابتى يا وثيقه ملكى كم ارزش ) .
ح) فقدان بانك اطلاعاتى اعتبارى دقيق و قابل اتكا در 

سيستم بانكى كشور.
2. عوامل برون سازمانى : اين دسته از عوامل، عواملى 
هستند كه تقريبا از كنترل بانك خارج هستند و ناشى ازمحيط 
خارجى و تاثيرات آن بر روند اجراى تصميمات بانك و همچنين 
سياست هاى دولت مى باشند.بروز حوادث غير مترقبه ، تغيير 
و تحولات در قوانين ومقررات ، تغيير و تحولات سياسى و 
اقتصادى ( تورم و ركود ) به عنوان عوامل برون سازمانى 

ذى مدخل مى باشند.
3. عوامل ديگر: دسته سوم عواملى هستند كه هر چند 

مشابه عوامل داخلى و قابل كنترل مى باشند، ولى فقط تا 
حدودى مى توان آن ها را كنترل و بر آن ها نظارت نمود، لكن 
به لحاظ رعايت برخى مصالح اجتماعى و سياسى ، بانك ناگزير 
به پذيرش آن ها است. اين عوامل نيز موانع و مشكلاتى را بر 

سر راه  پيگيرى و وصول مطالبات بانك ايجاد مى كنند.
اقساط  بازپرداخت  در  اختلال  نوع  هر  رويهمرفته،   
تسهيلات، موجب ناتوانى موسسات در قبال سپرده گذاران و 
چه بسا باعث بى اعتبارى بانك و موسسه مى شود و كم ترين 
تاثير اختلال در بازپرداخت مطالبات براى اين موسسات آن 
است كه ذخاير احتياطى را افزايش مى دهد و اين  امر هم باعث 

كاهش بازدهى و ناكارآمدى موسسه مى گردد.

مشكلات و آثار اقتصادى  -  اجتماعى تاخير 
در پرداخت ديون :

1. بلوكه شدن منابع مالى بانك كه باعث جلوگيرى از 
گردش صحيح پول در سيستم و قطع جريان و شريان حياتى 

بانك مى شود.
2.  پرداخت سودهاى تضمين شده به سپرده گذاران و عدم 

حصول سود معاملات پيش بينى شده در زمينه اعتبارات.

هر نوع اختلال 
در بازپرداخت 

اقساط تسهيلات 
، موجب ناتوانى 

موسسات مالى در 
قبال سپرده گذاران 

و چه بسا باعث 
بى اعتبارى بانك و 
موسسه مى شود. 
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3. عدم امكان سرويس دهى به مشتريان خوش حساب و 
اخلال در جذب منابع و مشتريان جديد.

4. وارد آمدن ضربه روحى و روانى به كاركنان بانك به 
علت عدم بازدهى بموقع زحمات و تلاش آنان و فرسوده شدن 

توان مديريتى مسوولان شعب.
5. فرار مشتريان خوش حساب بانك كه ضامن بعضى از 

وام گيرندگان شده اند.
6. كاهش توان مالى بانك از لحاظ تزريق تسهيلات مالى جديد.

7. عدم امكان برنامه ريزى دقيق و سياست گذارى اعتبارى 
موثر توسط مديران و كندى در  تصميم گيرى اعتبارى.

8. واردآمدن خسارت و لطمه بر پيكر اقتصاد و جامعه و 
اتلاف وقت و منابع واحدهاى ذيربط بانك و همچنين مقامات 

قضايى ، انتظامى و اجرايى.
و  داخلى  بندى هاى  رتبه  در  بانك  رتبه  كاهش   .9

بين المللى.

راهكار هاى پيشنهادى براى كاهش مانده 
سرفصل هاى مطالبات:

1. كنترل و نظارت بر وضعيت مالى وام گيرنده.
2. ارتقاى سطح علمى و تخصصى كاركنان بانك و تقويت 

نيروى كارشناس حقوقى.
3. معيار قرار دادن لياقت و كاردانى و حس مسووليت پذيرى 

به عنوان ضوابط احراز مسووليت در شعبه.
4. تشكيل و استفاده از موسسات رتبه بندى اعتبارى 

مشتريان.
براى  قضايى  سيستم  در  اختصاصى  بخش  ايجاد   .5

رسيدگى به دعاوى بانك ها.
6. الزام محاكم قضايى براى اولويت دادن به پرونده هاى 

مالى مهم.
7. به كارگيرى وكلاى بخش خصوصى و كارشناسان  در 

جهت وصول مطالبات.
8. به كارگيرى كاركنان بازنشسته ( خبره ) بانك در امر 

پيگيرى و وصول مطالبات.
9.  برخورد صحيح و قاطع  با مسوولان و كاركنانى كه با 
ناديده گرفتن مقررات و ضوابط، باعث معوق شدن غير متعارف 

مطالبات در زمان مسووليت خودشان شده اند. 
   لازم به ذكر است كه يكى از عوامل ناكامى راهكارهاى 
پيشنهادى از سوى دست اندركاران، بى توجهى به علل و 
آثار تاخير و تاديه ديون و يكسان انگارى همه تاخيركنندگان 
در پرداخت است. گروهى به افراط گمان مى كنند كه هر 
تاخيركننده اى، متخلف و كلاهبردار است و در نتيجه، پيشنهاد 
ميكنند كه براى جلوگيرى از گسترش تخلفات، از راه قانونى 
به مجازات متخلف اقدام شود.گروهى نيز به تفريط گمان 
مى كنند كه همه تاخيركنندگان، ناتوان و ورشكسته هستند 
كه نه فقط نيازى به گرفتن جريمه تاخير تاديه نيست ، بلكه 
اگر از اصل بدهى نيز صرفنظر شود، بهتر است. بدون شك 
راهكارهاى ناشى از چنين ديدگاه هايى، نه تنها مشكل را حل 

نمى كنند ، بلكه بر مشكلات موجود نيز مى افزايند.

 نتيجه گيرى 
مطالبات معوق از مصاديق بارز ريسك اعتبارى و جزو 
دارايى هاى مساله دار بانك ها است. اين مطالبات در مسير 
حركت خود از پرداخت تسهيلات به مشتريان شروع مى شوند 
و در مسير شوم خود از گذرگاه هاى سررسيد گذشته، معوق و 
مشكوك الوصول مى گذرندو احتمالا به لاوصول نيز منتهى 

مى شوند.
موسسه  دارايى هاى  در  معوق  مطالبات  پديده  وجود 
مستلزم ايجاد ذخيره است و ايجاد ذخيره نيز منجر به كاهش 
درآمدهاى عملياتى و كاهش حجم دارايى هاى بانك و موسسه 
اعتبارى خواهد شد كه براى سهامداران خوشايند نيست.علاوه 
بر اين، وجود مطالبات معوق در سيستم بانكى، جريان وجوه 
و همچنين بودجه سالانه و اهداف بانك را دچار تغييرات و 
نابسامانى و انحراف مى كند. بر اين اساس، ضرورى است كه 
بانك ها ضمن رعايت بهداشت اعتبارى در تخصيص منابع و 
ملحوظ داشتن اصل پيشگيرى قبل از درمان، همت والاى 
خود را در جهت وصول وكاهش مانده سرفصل هاى مطالباتى 
به كار گيرند، به طورى كه بتوانند از محل وصولى ها، مجددا 

نسبت به اعطاى تسهيلات مبادرت ورزند. 

منابع 
فصلنامه بانك 

روزنامه دنياى اقتصاد

ايجاد بخش 
اختصاصى در 

سيستم قضايى براى 
رسيدگى به دعاوى 

بانك ها،ضرورى 
است.


